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Abstract: As an emerging area in literary criticism, the study of narrative time 

has attracted narratologists’s attention since the 20th century. One of the figures 

focusing on the analysis of time in narrative is Gerard Genet, who believes that 

the time of story and narration are not parallel but different, due to three reasons; 

order or chronological sequence, duration or temporal continuity, and frequency 

or repetition. The Translation of Tārīkh-e Yamīnī is one of the old texts in the 

field of historiography, which chronicles the events of Samanid and Ghaznavid 

eras. As it is written in the form of successive narrative fragments, with the author 

employing various techniques of temporal manipulation, it can be analyzed in 

terms of narrative time. This study examined the use of time through an inductive 

reasoning approach, focusing on order, duration and frequency. The result 

demonstrates that, although this work falls into the category of realistic and 

historical writings, the author has skillfully employed various narrative time 

techniques. Its refined prose style ensures that prolonged descriptions remain 

engaging rather than tedious. Moreover, the author’s seamless blending of 

historiography and realism is evident. 
Keywords: Gerard Genet, narration, story, time, The Translation of Tārīkh-e Yamīnī. 
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  1404 بهارـ  39ـ شمارة  شانزدهمسال                                                         

 )مقاله پژوهشی( 210-185 صفحات                                                                                        

 27/06/1403پذیرش  26/06/1403بازنگری  15/03/1403تاریخ: وصول                                                      
براساس « ترجمة تاریخ یمینی»روایت در « زمان»بررسی 

 دیدگاه ژرار ژنت

  3 سیدحسن طباطبایی /*2 داود محمدی / 1 قوشهمحدثه 
 ، ایران. سمنان، سمناندانشگاه ، فارسیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات  :1

                         .    )نویسنده مسئول( ، ایرانسمنان، سمناندانشگاه ، فارسیزبان و ادبیات  استادیار: 2

 ، ایران.سمنان، سمناندانشگاه ، فارسیزبان و ادبیات  استادیار: 3

 .کردندتوجه به آن های نوظهور در نقد ادبی است که از قرن بیستم روایت شناسان بررسی زمان در روایت از پدیده: چكیده

او معتقد بود که زمان داستان به سه  .ژرار ژنت بود ،در روایت پرداخت« زمان»به بررسی  ،طور مفصلازجمله اشخاصی که به

ترجمه ». بسامد یا تکرار -3ش رتداوم یا دی -2نظم یا ترتیب زمانی  -1 :ا زمان روایت متوازی نیست و دارای تفاوت استدلیل ب

ازآنجاکه  .شودنویسی است و وقایع مربوط به دوران سامانیان و غزنویان را شامل میاز متون کهن در زمینه تاریخ« تاریخ یمینی

 ،است ها استفاده کردهنوشته شده و نویسنده از انواع شگردهای کاربرد زمان در این روایت ،درپیهای پیبه شیوه پاره روایت

در این اثر به  از منظر نظم، تداوم و بسامد کاربرد زمان ،در این پژوهش .تواند در زمینه زمان روایی مورد بررسی واقع شودمی

گرایی و تاریخی به شمار با اینکه این اثر در دسته آثار واقعدستاورد آن چنین شد که  .شیوه استدلال استقرایی بررسی شد

آور تطویل در نویسنده از انواع شگردهای کاربرد زمان در روایت بهره گرفته و نوع نثر فنی آن منجر به کاربرد ملال ،رودمی

خوبی تفاده از شگردهای زمانی بهنویسی و واقعیت نویسی و اسطور توانایی نویسنده در ادغام تاریخداستان نشده است و همین

  .دریافت استقابل

 .داستان ،ترجمه تاریخ یمینی ،شناسیروایت ،زمان ،ژنت رژرا: كلیدواژه
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 187 ــــــــــــــ دیدگاه ژرار ژنتبراساس « ترجمة تاریخ یمینی»روایت در « زمان»بررسی 
 مقدمه .1

، شودیکی از عناصری که دچار دگرگونی می ،جریان تبدیل داستان به روایت در

 ردلیل این دگرگونی و تغییر را ژراو زمان رویداد و روایت یکسان نیست  .است «زمان»

 ،نظم یا ترتیب زمانی -1 :بندی کرده استدر سه مورد دسته م.( 1930-2018) 1ژنت

 .بسامد یا تکرار -3 و شرتداوم یا دی -2

و زمان ددگرگونی زمانی میان داستان و روایت کمتر است و این  ،آثار کلاسیکدر 

ز یکدیگر دور ها گاهی آنقدر ااین زمان ،اما در آثار ادبی مدرن ؛تر هستندبه هم نزدیک

 .شودهستند که خواننده به زحمت متوجه ترتیب زمانی داستان می

کند که جو میش را در این موضوع جستردگرگونی ناشی از تداوم یا دی ژرار ژنت

اشی از تفاوت دارد و در دگرگونی ن یها به دلایل مختلفمدت زمان داستان و روایت

 .است بسامد یا تکرار به دنبال تکرار شدن یا نشدن رویدادهای داستان در روایت

پردازند و تابع الگوهای روایت و به نوعی آثار تاریخی به شرح وقایع میاز طرفی نیز، 

شناسی های روایتتوانند از منظر مؤلفهباره گذشته هستند؛ پس میپردازی درروایت

نگار با کمک قواعد روایت، تاریخ ،مورد بررسی قرار گیرند. درواقع ،«زمان»ازجمله 

برای بررسی  ،هستند گونهروایتآثاری که گیرد. ساختاری برای وقایع در نظر می

یکی از آثار فاخر و ارزشمند  .هستند ازجمله زمان مناسب شناسیروایتهای مؤلفه

تواند از این می گونهروایتاست که به دلیل ساختار  «ترجمه تاریخ یمینی»تاریخی ما 

 .نشده استاز نظر تحلیل نوین بررسی تاکنون  متأسفانه ؛ امامنظر مورد بررسی قرار گیرد

 «زمان» مؤلفهتوانمند چگونه از  ةیابیم که نویسنددرمی ،که با نقد و تحلیل اثردرصورتی

ها بهره جسته تا هم خواننده دچار خستگی و مرارت ناشی برای پیشبرد داستان و روایت

بااینکه این اثر مربوط  .خواهد به خواننده بنمایاندن چه میآ از یکنواختی اثر نشود و هم

اما  ،تاریخی است نیز جزء آثاررود و به قرن هفتم است و از آثار کلاسیک به شمار می

                                                           

1. Gerard Genette 
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ها و شگردهای زمان در آن استفاده شده است و از این منظر به بهترین شکل از روش

 .تحلیل و بررسی استخوبی قابلبه

 بیان مسئله.1-1

رویکردی ساختارگرا است و به مانند آنان به دنبال کشف نظام حاکم  شناسیروایت

تبع ساختارگرایان و پیش به ،با کمک الگوهای دستور زبان . این رویکردبر روایت است

در مورد اینکه  .ها در پی دریافت الگوهای ساختاری روایت استفرمالیست ،از آن

اما آنچه از تعاریف مختلف  ؛پردازان پاسخ واحدی ندارندنظریه ،چیست «روایت»

از  ،داستان دارد ،ستا «راوی»دارای چند ویژگی است ازجمله اینکه دارای  ،آیدبرمی

در آن حضور  «شخصیت»شود و عنصر نامیده می «یرنگپ»سلسله وقایعی تشکیل شده که 

بدون  ،پردازاناست که به اعتقاد برخی نظریه «زمان» ،یکی دیگر از عناصر روایت .دارند

زمانمند  ،معناست مگر آنکه خودزمان بی» :به گفته ارسطو .وجود ندارد «روایت»آن 

 .(635: 1370، )احمدی« یعنی به بیان درآید ؛شود

است که روایت را به سه  ژنت رژرا ،شناسیروایتپردازان در زمینه یکی از نظریه 

 :سطح تقسیم کرده است

او میان داستان و روایت از منظر زمان  .روایتگری -3 و روایت -2 ،داستان -1

روایت را ترتیب و داند می ،تفاوت قائل است و داستان را توالی حوادث به ترتیب وقایع

 .متوازی نیست ،ترتیب زمان داستان همواره با ترتیب زمان روایت .رویدادها در متن

او همچنین  .(9: 1398، ژنت) «شرح رابطه میان زمان داستان و زمان گفتمان است ،زمان»

 :داندمی شوندهنظم زمانی رخدادهای روایت را در مقایسه با داستان به سه گونه دگرگون

بسامد یا تکرار  -3و  (DURATION)ش رتداوم یا دی -2 (ORDER)،نظم  -1

(FREQUENCY). 

در قرن این کتاب  .است «تاریخ یمینی» ،نویسییکی از متون قدیمی در زمینه تاریخ

و در اوایل قرن پنجم به دست ابوالنصر محمد بن عبدالجبار عتبی به عربی نوشته شد 

 ،کتاب تاریخی است. اینبا نثر منشیانه به فارسی برگردانده  جرفادقانی آن را ،هفتم



 

 

 189 ــــــــــــــ دیدگاه ژرار ژنتبراساس « ترجمة تاریخ یمینی»روایت در « زمان»بررسی 
فنی و  متأسفانه به دلیل نثر .گیردحوادث مربوط به دوران سامانیان و غزنویان را دربر می

چندان توجهی  هانپرداختن نویسنده به جزئیات حوادث و بیان کلی آن ،متکلف این اثر

طور همین شرح وقایع و ،که به دلیل اهمیت مطالب تاریخیدرصورتی است؛ نشدهآن به 

آفرینش و خلق »است. « شناسیروایت»بودن، اثری درخور توجه از منظر  گونهروایت

زیرا  ؛دهد، نیز نوعی روایت استکه در زندگی بشر رخ می ییانسان و تمام رویدادها

در مراحل و مراتب گوناگون قدم  ،بشر از آغاز زندگی تا رسیدن به مرحله پایانی آن

(. در بیشتر 3: 1395)شکری، « کننده داستان زندگی خویش استگذاشته و خود روایت

یت ترتیب و توالی رخدادها داستان با رعا ،گراهای کلاسیک و واقعدر داستان ،مواقع

، روایات را جذاب و «زمان»تواند با دگرگون کردن عنصر اما نویسنده می ؛همراه است

زمان به مثابه ابزاری در »ها افزوده یا از آن بکاهد. گیراتر کرده و بر میزان اهمیت آن

ت خود را وسیله آن و با تغییر در مسیر خطی، روایگیرد تا بهاختیار نویسنده قرار می

شود آنچه باعث می ،درواقع .(3: 1399گرجی،  و )توکلی مقدم، کوپا «جذاب کند

 ،(RICOEUR)از نظر ریکور  است.« روایت»مورد توجه قرار گیرد، « زمانمندی»

)قاسمی پور، « یابدابزار بنیادینی است که انسان از رهگذر آن زمانمندی را درمی»روایت 

1387 :2). 

ژرار  روش استدلال استقرایی به بررسی عنصر زمان از دیدگاه در این پژوهش با

پاسخ داده  به این سؤالات ه استو سعی شد ژنت در چند روایت از این اثر پرداخته شده

ت؟ آیا چگونه پرداخته شده اس« ترجمه تاریخ یمینی»در کتاب « زمان»شود که عنصر 

ها آهنگ آهسته دارند آیا روایتزمان دارای توالی است یا زمان پریشی؟ از نظر دیرش، 

 است رار شدهیا تند و بسامد در این روایات چگونه است؟ آیا حادثه واحد در روایات تک

 یا خیر؟

 پیشینه پژوهش.2-1
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سخن  «ای ساختارگراطیقبو»در کتاب م.(  1939-2017) 1دوروفتو ،در مورد زمان 

روف به توالی دوتو .گفته و دلیل دوگانگی زمان را در داستان و روایت شرح داده است

 .و زمان پریشی اشاره کرده است

 «تداوم»و « پریشیزمان » ،«ترتیب»به مباحث  «گفتمان روایت»در کتاب  ژرار ژنت 

ل نخست را نیز به آن افزوده و در مورد آن به تفصیل در سه فص «بسامد»پرداخت و 

پروست  اثر مارسل «در جستجوی زمان از دست رفته»کتاب  . اوتوضیح داده است ،کتاب

عنوان که به سته او خود نیز در مقدمه اشاره نمود را از این منظر مورد بررسی قرار داده

مله ازج .ن تودوروف آغاز کرده استتزوتا بندیتقسیمنقطه شروع در بحث زمان از 

توان به مقاله ژنت نوشته شده است می راز منظر ژرا «زمان»مقالاتی که در مورد بررسی 

این  .ام بردنبر اساس نظریه ژنت  «بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان مدار صفر درجه»

ور مقاله طهمین .فاطمه کوپا و مصطفی گرجی است ،مقاله نوشته صفیه توکلی مقدم

از  «ژنت راروفیه بر اساس نظریه زمان در روایت ژصطبقات ال شناسیروایتبررسی »

ررسی قرار را در طبقات صوفیه مورد ب« زمان» جواد صدیقی لیقوان و مهیار علوی مقدم

 اند.داده

یل روایت اثر پژوهشی و کتابی در موضوع تحل «ترجمه تاریخ یمینی»در مورد کتاب  

بر  «نزما»ن اثر صورت نگرفته است و به هیچ عنوان پژوهشی در مورد و زمان در ای

 .اساس نظریه ژنت در این کتاب انجام نشده است

 اهمیت و ضرورت پژوهش .3-1

 ،با نقد هر اثر .ها و هنر نویسنده اثر استروشن ساختن زیبایی ،وظیفه منتقد ادبی

های به کار رفته و توانمندی نویسنده برای القای مفهوم مورد خواننده را با ظرافت ،منتقد

شک از بی .سازدآشنا می ،نظر خود و شگردهایی که برای این مهم به کار برده است

مورد  متأسفانه این اثر .است «ترجمه تاریخ یمینی» یکی ،شاهکارهای ادبی این سرزمین

یکه مطالب مهم و ارزشمند تاریخی، سیاسی و غیره به ، درحالقرار گرفته توجهیکم

                                                           

1. Todorov 



 

 

 191 ــــــــــــــ دیدگاه ژرار ژنتبراساس « ترجمة تاریخ یمینی»روایت در « زمان»بررسی 
پردازی، منتقد را به بررسی این اثر از منظر مباحث نقد نوین همراه هنر نویسنده در روایت

آثار در ادبیات ما بیش از پیش ثابت شده و مورد  گونهاینرزش نماید تا اترغیب می

زمان است که در این اثر تاریخی شناسی مبحث . ازجمله عناصر روایتتوجه قرار گیرند

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.که شامل شرح رویدادها است، می

 بحث .2
او  .مطالعه روابط میان روایت و داستان است ،از دیدگاه ژنت تحلیل گفتمان روایی

شرح رابطه میان  :زمان -1 :بندی کرده استمسائل مربوط به روایت را در سه مقوله دسته

 :وجه -3 و وسیله راویشیوه دریافت داستان به :جنبه -2 ،زمان داستان و زمان گفتمان

 .نوع گفتمان مورد استفاده راوی

او دلیل تفاوت زمان داستان و زمان  .است نظرصاحبتودوروف نیز  ،در مورد زمان 

 :داندروایت را چنین می

 ،درنتیجه ؛تیحچند سا ،زمانمندی داستانتی است و حتک سا ،سخن زمانمندی»

دو گونه  .انجامدیشی میربه زمان پ ،ندیمناممکن بودگی توازن میان این دو نوع زمان

« بازگشت زمانی یا عقبگرد و پیشواز زمانی یا استقبال :یشی عبارتند ازراصلی این زمان پ

ترتیب کلام اشاره تودوروف به تفاوت میان ترتیب رخدادها و  .(59: 1379، )تودوروف

او از زمان داستان به زمان دنیای باز نموده شده و از زمان روایت به زمانمندی  .کرده است

 .کندسخن باز نموننده آن یاد می

بلکه آن چیزی است که  ؛توالی زمانی نیست ،در روایت «زمان»بنابراین منظور از 

 ها،آنا ترتیب زمانی داستانی ذکر وقایع ب .نویسنده به کمک آن اثر را جذاب کرده است

زمانمندی در روایت صرفاً به معنای توالی زمانی رویدادها » .اندازدروایت را از رونق می

زیرا در این صورت با زمان تقویمی یا گاه شمارانه تفاوتی نخواهد داشت و عملاً  ؛نیست

زمان داستان مطابق زمان  هاآنرونق که در نیز به جز در معدودی از روایات ساده و بی

 .(6: 1397رضایی، غلام ،)قربانی« شوددیده نمی ،رودمیتقویمی پیش
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دیگر  ،رودزمان طبق زمان تقویمی و به ترتیب و توالی پیش ،اگر در روایات مسلماً

 گرایانه،واقعهای کلاسیک و هرچند در روایت .در روایت ارزش بررسی نخواهد داشت

گرایی در داستان واقع»درواقع  .های نوشود تا روایتلی بیشتر دیده میترتیب زمانی و توا

 .(195: 1397، )پاینده« شودبا رعایت ترتیب و توالی عینی رخدادها تشدید می

یشی وجود رزمان پ ،هابه ظاهر در داستان ،روایات رئالیسم کلاسیک گونهاینشاید در »

 .کندهایی خواننده را از زمان تقویمی داستان با خبر میاما اغلب نویسنده با نشانه ،داشته باشد

توان یک خط گاهشماری را رسم کرد و مشخص ساخت که چه های کهن میدر روایت

اما در روایت مدرن که خواننده بخش مهمی از داستان را  ؛دهدرویدادی چه هنگامی رخ می

 .(98: 1389، رضوانیان)« شوده رخنه زمان نمیمتوج ،درگیر ذهنیت شخصیت است

گیرد که به هم زدن توالی زمانی در آثار کلاسیک اغلب به این دلیل صورت می

چون در آثار کلاسیک  ؛خواهد شرایط را برای فهم بهتر رویداد فراهم کندنویسنده می

 .هدفی جز بیان واقعیات ندارد ،و رئالیسم نویسنده

رود و مباحث دیگری را نیز در رابطه با عنصر توالی فراتر می ژنت از مبحث ترتیب و

به  «گفتمان روایت»در کتاب  «زمان»نت در فصل ژ .کنددر روایت مطرح می «زمان»

های مجدد و تمهیدات تنظیم ،هافاصله .پردازدمی RECITروابط زمانی بین قصه و 

: 1379، اسکولز) «کنیمقصه را ادراک می هاآنکه از طریق  RECITایجاد ریتم در 

232). 

 های زمان بین داستان و روایت از منظر ژنتدگرگونی .1-2

های زمان را در مقایسه روایت ژنت دگرگونی ،طورکه پیش از این اشاره شدهمان

رش تداوم یا دی -2 ،ترتیب زمانی روایت -1 :با داستان به سه دسته تقسیم کرده است

 .بسامد یا تکرار -3 و زمانی

 ترتیب زمانی روایت .1-1-2
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به  .رابطه ترتیب است ،ای که میان زمان داستان و روایت وجود داردترین رابطهساده

یعنی ترتیب زمانی  ؛ترتیب یا نظم همان است که تودورف اشاره کرد ،گفته ژنت

 .رخدادها

پیشواز زمانی یا استقبال  -1 :ما با دو نوع زمان پریشی مواجهیم ،در این رابطه

(Prolepsis)  بازگشت زمانی  -2و(Analepsis) .رویدادهایی از  ،در پیشواز زمانی

شوند و زمان داستان از زمان روایت جلوتر است و در بازگشت پس آینده روایت می

شود و مربوط به بخشی از گذشته داستان پیش از روایت اولیه بیان می یرویدادهای ،زمانی

 .است

درواقع نظم با ترتیب مربوط است به چگونگی تغییر در ترتیب زمانی رخدادهای »

 ،ریزدنظم زمانی را به هم می ،گوناگون هایبکفلاشنویسنده با  .موجود در گفتمان

 .(232: 1389، وران)م...« آورد و رخداد بعدی را پیشتر می

اما ژنت معتقد است  ؛استاختلال در ترتیب وقایع زمانی داستان باعث زمان پریشی 

ها های کلاسیک از ارجاع زمانی برخوردارند و در هنگام زمان پریشی با نشانهکه روایت

 ....«سه ماه زودتر و »هایی مثل نشانه .همراهند

متن  ( درماجرای پسین و پیشین)میان هر دو  (تباین یا ناهماهنگی)به تعبیر او ارتباط 

تنها ادامه دادن های آن نهروایی مهم است و حذف این ارتباط با حذف یکی از بخش

 .(15: 1398، ژنت) بلکه توقف آن است ؛متن نیست

 .است (73: 1388، تسلیمی) «نگرش به عقب و نگرش به جلو»یشی رابطه رزمان پ

هستیم و هرگاه در رو ههرگاه گفته شود که بعداً چه رخ خواهد داد با نگرش به جلو روب

 .روایت از گذشته آگاه شویم با نگرش به عقب مواجهیم

های کلاسیک زمان رویدادها بر اساس های مدرن بر خلاف داستاندر داستان

 .دهدمیدر آن بیشتر روی «زمان پریشی»شود و ها تنظیم میسازوکار ذهن شخصیت

ایسه ترتیب رخدادها در مق ،شودکاری که در مطالعه نظم زمانی روایت انجام می

یا روایت خود به » ای کهبه گونه ؛در داستان است هاآنگفتمان روایی با زمانمندی 
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 .بردهای غیرمستقیم به آن پیکند یا باید از طریق نشانهوضوح به نظم داستان اشاره می

 .(15: 1398، )ژنت« بدیهی است که این بازسازی همواره ممکن نیست

 ،یشیراگر در زمان پ .توان به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کردییشی را مرزمان پ

یشی ران پمز ،های خارج از داستان نباشدروایت در خط داستان باشد و مربوط به زمان

تازگی وارد افتد که شخصیتی بهدرونی صورت گرفته است و این اتفاق زمانی می

دهد یا شخصیتی که از نظر دور شده و پیشینه او می بارةشود و راوی اطلاعاتی درمی

یشی زمان روایت فرعی تابع روایت ردر این نوع زمان پ .به گذشته او پرداخت باید دوباره

یشی در ارتباط با آن به این عنوان رسطح زمانمند روایتی را که زمان پ . ژنتاولیه است

زمان پریشی بیرونی  .(26: 1398، ژنت)ن.ک: نامد روایت اولیه می ،شودتعریف می

بیرونی است و با روایت اولیه  ،افتد که گستره آن نسبت به روایت اولیههنگامی اتفاق می

زمان آن خارج از روایت  .تداخل ندارد و تنها کارکرد آن تکمیل روایت اصلی است

یا به تعبیر دیگر اگر پیشواز  .اولیه است و هدف آن آگاه ساختن بیشتر خواننده است

 ،رخداد و خط سیر داستان در حال نقل شدن باشد ،بازگشت زمانی راجع به شخصیت

اطلاعاتی درباره  ،بافت است و اگر در روایت پیشواز یا بازگشتداستانی یا همدرون

 ،شخصیت رخداد و خط سیر داستان دیگری خارج از نقطه آغاز و پایان متن ذکر شود

 .(132: 1395، رتینما) «داستانی یا دگربافت استبرون

 رشا دییتداوم  .2-1-2
 .ش استرتداوم یا دی ،«مانز»های داستان و روایت در عنصر از دیگر دگرگونی

کند نویسنده برخی رویدادها را در روایت متناسب با مدت زمانی واقعی آن روایت می

 .تر از آنحتی کوتاه وتر یا طولانی

داشته باشد  ،رود کنش باز نمودهتوان زمانی را که گمان میمی ،ش زمانیراز نظر دی»

درواقع زمان  .خواند سنجیدبا زمان لازم برای خواندن سخنی که آن کنش را فرامی

های نسبی سخن گیری کرد و در نتیجه باید از ارزشتوان به دقت اندازهخواندن را نمی
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 ،تلخیص -1 :حالت است 5امل ش یا تداوم شردی .(60-61: 1379)تودوروف،  «گفت

 .پردازیصحنه -5 و وقفه یا درنگ -4 ،حذف -3 ،تطویل -2

 .شودگیرد و کمتر از زمان داستانی میحالت زمان روایی شتاب می ،در تلخیص

 .شودروایت می ،داستان فشرده و با سرعت بیشتری از راه کوتاه کردن یا خلاصه کردن

 ،راوی رویدادی را که رخ دادنش وقت کوتاهی گرفته بوده است ،در حالت تطویل

ای که با این تکنیک واقعه» .کندتر بیان میدهد و در مدت طولانیاصطلاح کش میبه

، پاینده) «ذهنی و درونی است معمولاً ،شود بیش از آنکه عینی و بیرونی باشدروایت می

 ،هنگ زمانااگر ضرب .شودبازگو می هامثلاً احساسات و حالات شخصیت ؛(196: 1398

 .درستی ادا نشودخواهد به نمایش بگذارد بهمعمولی باشد ممکن است آنچه نویسنده می

 ترهنگ داستان کنداضرب ،تر باشدهرقدر زمان روایی به زمان داستانی نزدیک

در رابطه  .هنگ داستان تندتر خواهد بوداضرب ،شود و هرچه این فاصله بیشتر شودمی

هنگ آن تند اگیرد و ضربشوند و داستان شتاب میبرخی وقایع کنار گذاشته می حذف،

یعنی کنار و این ای در زمان روایت ندارد زمان داستانی هیچ قرینه» ،درواقع .شودمی

در حالت وقفه یا  .(60-61: 1379دوروف، تو) «گذاشتن یک دوره زمانی یا حذف

از  ...های عام و اندیشه ،توصیف .ای نداردقرینهزمان سخن در زمان داستانی » ،درنگ

 .(61: 1379، تودوروف) «انداین گونه

وهوای ژنت حالتی را که راوی منظره یا محوطه اطراف را همراه با اشاراتی به حال

این عمل باعث درنگ  .نامدمی «وقفه در زمان» ،کندروحی شخصیت اصلی توصیف می

کند نویسنده با این کار زمان را تعلیق می ،در اصل .شودمی پیرنگهنگ ایا وقفه در ضرب

توان می .شرح دهد ،ها با وقایع داستان نداردآنچه را که ارتباطی با کنش شخصیتو 

ی وهوای خاصدهد تا حالاین نکته را نیز افزود که وقفه یا درنگ به نویسنده امکان می

زمانی بین واقعه و روایت برقرار  تناظرازی پردصحنه . دردر داستان به خواننده القا کند را

هنگ داستان را اشود و مدت زمان واقعه با مدت زمان روایت آن برابر است و ضربمی

 .کند و عملاً در گفتگوها کاربرد داردآهسته می
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 یا تكرار  بسامد .3-1-2

نسبت بین دفعات رخ دادن یک واقعه و دفعات روایت شدن آن واقعه در  ،این رابطه

به رابطه میان دفعاتی از یک رویداد واقعی و دفعاتی که  ،بسامد» .کندداستان را بیان می

بسامد یا فرکانس به  .(73: 1388، سلیمی)ت «کندنظر می ،شوداز این رویداد روایت می

روایت  -3 و محورچندروایت  -2 ،محورتکروایت  -1 :شوندسه دسته تقسیم می

 .تکرارشونده

کند و از رخداد واحدی را بازنمایی می ،یسخن واحد ،محورتکدر روایت 

چندین سخن یک رخداد  ،محورچندروایت  در .نیاز استهرگونه شرح و تفسیری بی

فرایندهایی همچون  .شودکنند و از فرایندهای گوناگونی نتیجه میواحد را بازنمایی می

های متناقض یک یا چند پرداختن مکرر به داستانی توسط یک شخص یا روایت

گیرد که طی آن یک سخن واحد قرار می تکرارشوندهسخن  ،درنهایت .شخصیت

روایت در تمام ادبیات کلاسیک  این نوع». کندچندین رخداد مشابه را بازنمایی می

نویسنده معمولاً حالت  .کندود در آن ایفا میتمهیدی شناخته شده است که نقشی محد

کند بیان می (دارند تکرارشوندهکه ارزشی )پایدار آغازینی را به کمک افعال استمراری 

دهد که گزارش ای انجام میو این عمل را پیش از وارد کردن مجموعه رخدادهای ویژه

 (.197: 1398، پاینده) «او را خواهند ساخت

 یمینیترجمه تاریخ .2-2

( منشی قرن چهارم و ق. 427را محمد بن عبدالجبار عتبی )م « تاریخ یمینی»کتاب 

( در مورد پادشاهان سامانی و غزنوی به عربی 293 :1382)ترابی، « نثری منشیانه»پنجم با 

به تشویق ابوالقاسم علی بن الحسین بن محمد » 603نوشت و جرفادقانی آن را در سال 

)شعار، « الدین آی ابه الغ باربک یکی از همین ممالیک اتابکانمالبن ابی حنیفه وزیر ج

باب در وصف ( به فارسی ترجمه کرد. نورالدین محمد عوفی در لباب الا20: 1374

الحق کتابی است که غرایب بیان و روایع کلماتش در لطافت آب » :تاریخ عتبی گوید
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نویسد: داب اللغة العربیة میجورجی زیدان در تاریخ آ«. زلال و طراوت باد شمال است

 (.3: 1333)نک، قویم، « التاریخکتابه هذا فی اهمیةو کان یجب عده من المنشئین لولا »

من بعد از نثر ابوالمعالی و کلیله نثری از »نویسد: بهار در مورد سبک این کتاب می

 (.387: 1376)بهار، « امنثر جرفادقانی استوارتر و دلپذیرتر نیافته

ی این کتاب به طور کلی اوضاع ایران در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم محتوا

یعنی زمان ابو منصور ناصر الدین سبکتگین و روزهای پایانی سامانیان و پادشاهی  ،هجری

محمود غزنوی و غزوات غزنویان است. ارزش تاریخی این اثر به لحاظ مطالب مفید و 

 دی، اجتماعی و... در آن دوره، بسیار بالاست.مهم تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصا

یابی ترین منابع تاریخی در خصوص سامانیان و مراحل قدرتاز کهن این کتاب»

 (.5: 1398)فتحی، « غزنویان است

های های حکومت منصور بن نوح سامانی تا سالوقایع این اثر شامل اتفاقات سال

 گیرد.دربر می را ،سال 70یعنی حدود  ،پایانی حیات نویسنده

نویسنده به دلیل وابستگی که به خاندان غزنوی داشته است، سعی کرده حجم بیشتری 

های سبکتگین و سلطان محمود غزنوی خصوص جنگاز اطلاعات را به غزنویان و به

این اثر، منبع بسیار خوبی برای مطالعه تاریخ در  ،این وجود بااما  ؛اختصاص دهد

 .استر از اطلاعات مفید در این زمینه های مذکور و سرشادوره

 «ترجمه تاریخ یمینی»در كتاب  «زمان»بررسی . 3-2

 نظم یا ترتیب زمانی. 1-3-2

یعنی از زمان حکومت  ،421تا  350های حوادث مربوط به سال «ترجمه تاریخ یمینی»

این اثر بیشتر  .منصور بن نوح سامانی تا زمان مرگ سلطان محمود غزنوی را شامل است

وابسته به  ،نویسنده کتاب ،بیتچراکه ع ؛حاوی اطلاعات مربوط به زمان غزنویان است

های سبکتگین و محمود زوغغزنویان بوده است و مطالب مربوط به دوره آنان مخصوصاً 

 .غزنوی با هندیان را دربر دارد
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 هروایت نکرد ،نویسنده رویدادها را به ترتیب وقوع باید گفت، از نظر ترتیب زمانی

سپس به و کند آغاز می سبکتگینبا  ،پس از دیباچه ،چنانچه از ابتدای کتاب ؛است

رویدادهای  .پردازدگذشته سبکتگین در زمان سامانیان و نحوه به قدرت رسیدنش می

تیب زمانی بیان به ترنیز دیگر که مربوط به حاکمان محلی و رویدادهای فرعی هستند 

بتوان رویدادهای این اثر را طبق زمان تقویمی و  که شوداما آنچه باعث می ؛اندنشده

نویسنده در بسیاری از  .کاررفته در آن استهای بهنشانه ،گاهشماری مرتب کرد

هایی که عموماً خواننده را با نشانه ،به کار رفته است «یشیرزمان پ» هاآنرویدادها که در 

 .کنداز زمان خطی آگاه می ،سال وقوع رویداد هستندذکر 

دید منصور بن نوح سامانی وفات یافت سامیر  ثلثمایهخمس و ستین و  سنهدر شهور »

 .(34: 1374، ادقانیفجر) «و تخت مملکت و سریر سلطنت خالی گذاشت

 «بسیج حج کرد ثلثمایهاربع و خمسین و  سنهدر  .خلف بن احمد پادشاه سیستان بود»

 .(41: مانه)

یشی از نوع بازگشت زمانی است و برای توصیف شخصیتی است که وارد رزمان پ

همراه  (ذکر سال)اما این بازگشت زمانی با نشانه  ؛روایت شده است باید به عقب برگردد

 .است

بعارضه دو سه روزه بجوار  ثلثمایهمانین و ثملک نوح در سیزدهم رجب سنه سبع و »

 (.146: مانه) «رحمت رفت

 .سال( ذکر)یشی از نوع پیشواز یا استقبال همراه با نشانه رزمان پ

ابور رفت و این مصالحت در رجب سنه سستان آمد و بکتوزون به نیقهابوالقاسم با»

ذکر )پریشی از نوع پیشواز با نشانه زمان  .(167-168: مانه) «بود ثلثمایهمانین و ثمان و ث

 .است صورت پذیرفته برای نشان دادن عاقبت ماجرای این دو نفر (سال

رومه ایشان اسمعیل بن احمد بود که عمر و لیث را بناحیت بلخ بگرفت و أاول پادشاه از »

ملک مستولی شد ماییتین بر مانین و ثف ماه ربیع الاخر سنه سبع و صشنبه منتاز ابتدای روز سه

بخارا  بهفر سنه خمس و تسعین صشنبه چهاردهم ماه سال ملک داشت و شب سه 8و مدت 
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نوع بازگشت زمانی بیرونی به ذکر از نویسنده در این قسمت از روایت با کمک زمان پریشی 

ها و زمان این شخصیت .پردازدوار میران سامانی و مدت حکومت هر یک به صورت سلسلهامی

بنابراین بازگشت زمانی از  .وقایع و رویدادهای روایت اولیه نیستند ءبه کار رفته در روایت جز

 اصطلاحاً  اشنظریهژنت در  ریا آنچه ژرا) بکفلاشنویسنده با کمک ». نوع بیرونی است

، )پاینده «کنونی روایت کند یرویدادی پیشین را برای فهم بهتر رویداد (نامدمی «گذشته گویی»

1398 :196-195). 

و در رجب سنه خمس و  ... به کرمان رفت و بودیل که برادر ازشیر  ابوالفوارس»

 «بصره را مستخلص کرد و روی به بغداد نهاد تا جای پدر بگیرد ثلثمایهسبعین و 

پریشی از نوع بازگشت زمانی درونی در این  زمان .(306و  305: 1374)جرفادقانی، 

 .روایت وجود دارد

 ، درز افتادغابور مخزون بود تا حادثه سنسخه این تفسیر در مدرسه صابونی به نی»

زمان پریشی از نوع پیشواز زمانی  .(214: مانه) «شهور سنه خمس و اربعین و خمسمایه

که خارج از زمان داستانی است و رویدادی  غزهاه در مورد حادثه چراکه نویسند ،بیرونی

بازه زمانی حکومت سامانیان و  بهاین حادثه  ،درواقع .کندروایت می ،بیرونی است

 مربوط نیست. ،غزنویان که روایت اصلی است

 ،درواقع .مبتنی بر زمان پریشی است «ترجمه تاریخ یمینی»های بنابراین روایت

پردازد و مجدداً به دیگر می یکند و سپس به ماجرایدادی را روایت مینویسنده روی

هایی است که خط تقویمی این زمان پریشی همراه با نشانه .پردازدادامه روایت قبلی می

یک اثر تاریخی است و باید زمان رویدادها  ،درواقع این اثر .کندداستان را روشن می

برد که میهایی پیشیخی را به صورت پاره روایترویدادهای تار . اودر آن روشن باشد

 .ک زمان متفاوتی دارندیهر 

 تداوم یا دیرش زمانی .2-3-2

 تلخیص .1-2-3-2



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200

ان
کار

هم
 و 
شه
قو
ثه 
حد

م
- 

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
نز

شا
ل 

سا
14

04
نه

و 
ی 

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

ا رسال  70مربوط به حدود  یطورکه گفته شد این اثر حوادث و رویدادهایهمان

بازه زمانی  مسلماً یکی از شگردهای عمده نویسنده برای بیان حوادث این .گیرددربر می

ای نمونه ؛شوددر بیشتر موارد و رویدادها جزئیات ذکر نمی .است «تلخیص» اثر،در این 

در روایت  ،ر دارداز تلخیص را که بیشترین استفاده از نظر تداوم یا دیرش زمانی در این اث

 .توان دیدمی «فتح بست»

این  ،می آن بقعه بود و دیگری بای توز نالسبب آن بود که طغان نامی که وا و»

 تن ناحیآدست او بیرون کرد و طغان طاقت مقاومت او نداشت و ناچار  بقهر ازولایت 

 مدد خواست تاو بازگذاشت و در کنف اهتمام و حمایت ناصرالدین گریخت و از

 ملتزمپذیرفت و قدری معین را ها م بیرون کند و خدمتصولایت خویش از دست خ

مره اعوان زدر شد که هر سال بر طریق حمل بخزانه او فرستد و بهر وقت که حاجت افتد 

ت موکب خدمدر و انصار او منحصر باشد و بمراسم خدمات قیام نماید و فرزندی بنوا 

«: القادر بالله ینمؤمنامیرالذکر »یا در روایت  (23و  22: مانه) ...« ناصرالدین مقیم دارد

یان و در ابوعلی بن الیاس داشت از قبل سامان ،الدوله ضدکرمان در عهد ع تو ناحی»

قی که ربسبب خ الیسعی و مدافعی متمکن بود و پسر خویش را عمنازایالت آن حدود بی

مان کر کرد ببعضی قلاعت میکه در شمایل و مخایل او مشاهد نزقیدید و در وی می

دند و جمعی از جواری و سراری پدرش در آن قلعه بو ،مدتی محبوس بود فرستاد و

های خویش در هم بر حالت او رقت آوردند و مقنعه ،ایشان را نظری افتاد بر مجلس او

 .(308: مانه) «بستند و او را بر وی قلعه فرو گذاشتند

یص روایت که با شگرد تلخ «ترجمه تاریخ یمینی»های در این روایات و بیشتر روایت

 .روندهنگ روایت تند است و رویدادها با شتاب از پی هم میاضرب ،اندشده

 تطویل .2-2-3-2

از شگردهای دیگر مورد استفاده نویسندگان است که در این روش  «تطویل»

رویدادی با تفصیل بیشتر یا  شودهای روایت توصیف میاحساسات نویسنده یا شخصیت

اما گاهی  ؛است «تلخیص» ،در بیشتر روایات این اثر شگرد مورد استفاده .دشوبیان می
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و  «افتاد 1ابورسذکر قحطی که نی»جمله در روایت . ازجویدمی بهره «تطویل»نویسنده از 

ابور را با سنی 401راوی در این روایت نسبت به روایات دیگر قحطی مربوط به سال 

ابور همراه سرا با شرایط بسیار نامساعد اوضاع نی کند و خوانندهجزئیات بیشتر بیان می

تتبع  ثاروا طدر آن ایام مردم را دیدمی که در مساق :آورده است که و عتبی»: کندمی

چه جایی که آدمی با  ،کردندی و یک دانه ممکن و متصور نگشتیو تفحص دانها می

و  ؟نه رسیدییافت ببهایم چگوشرف نفس و عزت ذات هیچ نوع از انواع حبوب نمی

جان  هکسخورد و برادر از گوشت برادر مشدت آن محنت بدان رسید که مادر بچه می

اجزا و اعضای او تزجی و تغذی بو  جوشانیدمیکشت و ساخت و شوهر زن را میمی

وم و حز از لیخوردند و اهل تمیکشتند و میربودند و میکرد و مردم را از شوارع میمی

گداختند و در بیشتر با اجزا و اعضای بشر می ، چهکردندمی تحرززز و قوم بازار تحش

های ایشان استخوان آدمی و در خانه دفروختند و جمعی را بدین علت بگرفتنبازارها می

 .(315: مانه) ...« همه را هلاک کردند ،یافتند

 «خ یمینیتاری ترجمه»در کتاب  «تطویل»های روش روایت که از بهترین نمونه در این

 ،دها استهنگ کند داستان که ناشی از ذکر جزئیات و تفصیل در بیان رویدااضرب ،است

ان بوده و از نویسنده خود در آن دور .کندحس اندوه را از نویسنده به خواننده القا می

اهده این درونی او از مش . اندوهنزدیک شاهد این قحطی و حال و روز مردم بوده است

ر صفحه سرعت از این حادثه گذر کند و این روایت را در چهاع شده تا بهحالات مان

ازجمله  .گذشتمی هاآنهای دیگر که با سرعت از خلاف روایتبر .ادامه داده است

ه نویسنده در اشاره کرد ک ،«ذکر امرای سامانی و مقادیر ایام ایشان»توان به ها میاین

 .تروایت کرده اس 395تا  287ا از سال یک صفحه آمدن و رفتن امرای سامانی ر

 وقفه یا درنگ .3-2-3-2

 .های کاربرد زمان در نوع تداوم یا دیرش استاز دیگر روش «درنگ»یا  «وقفه»

آورد تا درباره یک شخصیت یا یک داستان را به حالت تعلیق در می»راوی اثر گاهی 

                                                           

 در خود اثر این واژه به همین شکل نوشته شده است.. 1
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شود تا راوی در چنین وضعیتی فرایند بازگویی وقایع موقتاً قطع می .کند اظهارنظررویداد 

 «های شخصی خود را بیان کندمجال پیدا کند گریزی به مطالب دیگر بزند و دیدگاه

 .(220: 1398، پاینده)

بستی در حال تفکر برای پذیرفتن  تحشیخ ابوالف کههنگامی «فتح بست»روایت  در

ارده زاز بهر ادای فریضه فرود آمدم و چون نماز گ»: آیدچنین می ،سبکتگین است دبیری

در حوالی و حواشی آن  ،روز حجاب ظلمت از پیش سواد دیده برگرفت ضبودم و بیا

آراسته  ،صحرا کشت زاری دیدم چون رخسار دلبران زیبا و چون روضه بهشت دلگشای

 ،پایاندشتی بی آبی روان و کشتی فراوان و ،چون پر طاوس و پیراسته چون بزم کاوس

 :شعر ،این بیت بر خاطرم گذشت

  «الجنان هَفارقَم مُکُمَو علّ                                                            عاصیالمَ نَّسَ  مُوکم آدَابُ

 (25: 1374)جرفادقانی، 

بستی برای ادای فریضه  تحای که ابوالفنویسنده با توصیف صحنه ،روایت در این

هنگ را ااست و از شتاب آن کاسته و ضرب داشتهنگهروایت را  ،رو شدههصبح با آن روب

 .کند کرده است

اشعار و ابیاتی است که نویسنده در روایت استفاده  ه،های وقفاز دیگر راه همچنین

های این اثر دارای اشعار فارسی و عربی هستند که بسیاری بسیاری از روایت .کرده است

برای  .اندها آورده شدهها یا صحنهبرای بیان خصوصیات و توصیف شخصیت هاآناز 

 :آوردو طغیانگری او می «نصر بن الحسن»در مورد  «قابوس المعالیشمسذکر »نمونه در 

 «الی شهر  و من شهرٍ الی یومٍ ومٍفمن یَ  فر قَال ه  همَالمَ رابُسَ حَکما لا مواعیدُ»
 

 (242: مانه) 

 :آوردمی «ابور افتادسذکر قحطی که به نی»طور در همین

 لاءغدددفدددی  النددداسُ حَصدددبَقدددد اَ»

 

 تددددددددداولوهُ ءٍفددددددددی بددددددددلا و 

 

 عدددداًوجُ ود مددددن یلددددزم البیددددت یُدددد

 

 «یدددددداکلوهُ اسَالنّدددددد او یشددددددهد  
 

 (317: مانه)
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آیات و  ،اشعار ،آوردن ابیات ،گردهای توصیف در بسیاری از متون کهنشاز 

آیات  ،احادیث است که این اثر نیز از این قاعده مستثنی نیست و در بسیاری موارد اشعار

برای توصیف  «آیه»از کاربردهای  .انددر روایت آورده شدهبه این منظور و احادیث 

مورد بخشش  فائق . آنجاکهاشاره کرد «راخان از بخاراغذکر رفتن ب»توان به می

ار ذنابت درآیند و بقدم استغفار و اعتاچون از در توبت و »: شودناصرالدین واقع می

منشور و ایشان قبول کند و گفته ایشان بنظر عفو و مغفرت ملاحظت فرماید  توبتبایستند 

 عَفَابتوفیق  حموش ،رحیم غفور   هَنَّ ا فَ صلحَه و اَد عن بَم  تابَ ثمَّ  بجهالهٍ  ءاً وم سُمنکُ لَم عَ نمَ

 .(124: مانه) «بدست ایشان دهد فَلَسَ عَمّا اللهُ

های توان به توصیف والیان و سرزمینمی ،در این اثر «وقفه»کاربردهای شگرد  از

برای توجیه حمله  ها،ی حاکم بر آنهاها و بدگویی از شخصیتمورد حمله غزنوی

ین و سلطان محمود به تگهای سبکهای غزوهبیشتر روایت که در نام برد هاآنغزنویان به 

قصد عزم »: اشاره کرد «ذکر فتح قصدار»توان به روایت می ،از آن جمله .کار رفته است

تیغ سعوط کند بمیحمل که او را بر احتباس حمل  هقصدار کرد تا باد غرور والی آن بقع

 لدهد بصلیمخروط از دماغ او بیرون کند و دیو عشوه که بقطع مال مقاطعه وسوسه می

ذکر »طور در همین .(321-322: همان) «...شمشیر هندی در قاروره قهر مقید گرداند

نود عالی است و بنخوت طغیان و غدر کنود  هو والی آن بقع»: آورده است «رشیواقعه تان

شعله و از سی در خورد او دهند أمستحق است که از بشریت ضربت تیغ اسلام ک و الیغمت

 بأس،س و حرارت آن أو زنند تا بداند که مرارت آن کاوله انصار حق شرری در نهاد ص

در صورتی  یشرتان این توصیف از نخوت والی .(335: مانه) ...« کافه کفار را عام است

 ت تانیشرکردند که بناحی ا نهاامع سلطان سبم»: وایت چنین آمدهاست که در سطور اولیه ر

و درواقع  (335: مانه) «یلمان خواندندی فیلان بسیاراندصاز جنس فیل خاص او که 

 ؛علت اصلی حمله سلطان محمود به آن ناحیه دسترسی به فیلان آن سرزمین بوده است

تگی چند ساله با دربار غزنویان و روابط پیوس مؤلف،سابقه خانوادگی » اما به دلیل

تری باید دلیل موجه نویسنده ،(6: 1398، فتحی) «نزدیک وی با وزرای دربار غزنوی
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غور  ،زو ناردینغهایی را در نمونه چنین توصیف .برای حمله سلطان به آن سرزمین بیابد

 .بینیمو مولتان نیز می

تازگی وارد هایی است که بهدر مورد شخصیت ضیحتو ،دیگر کاربردهای وقفه از

مناقب او » :نویسدمی «القادر بالله امیرالمؤمنینذکر »ازجمله در روایت  .اندروایت شده

واهر به صفحه ایام ظاهر و او زاو چون  مآثربود و  درخشان واقبثدر همه عالم چون 

امامی  وه چنکمعترف شدند قیام نمود که عالمیان  یببار این امانت و شرایط امامت بوجه

بر سریر خلافت  سریرت ءت قدر و وفور وقار و صفای سیرت و نقانازدر کمال عقل و ر

 .(299: 1374، جرفادقانی)...« ننشست و 

از » :آورده است «ابوجعفر محمد بن موسی بن احمد بن موسی» ذکردر  طورهمین

رر و رر دُو غُادب نخب جد و هزل و حقایق فضایل و فضل ریان گشته و از  حدائق

و نصیبی  وافیی ظیک حهرهای مستبدع های مستحسن و حکمتلطایف نکت و بذله

 .(263: مانه) ...«کافی حاصل کرده و 

 پردازیصحنه .4-2-3-2

هایی است که در تداوم یا دیرش زمانی به کار از دیگر روش ،«پردازیصحنه»

هایی که از یا در گفتگوها نقش دارند یا در توصیف صحنه «پردازیصحنه» .رودمی

 هاها به احساسات درونی شخصیتبا کمک این توصیفخودش رود خواننده انتظار می

در چاره این کار و طریق مخلص و مخرج این حادثه  الدولهامیر سیف» .ببردراوی پی یا

 ططاز اقدام بر ابواب ش چه طبیعت سکون و رفق و غریزت وقار و حلم او ؛فرو ماند

ه ذالعین و فلدر حق برادر که قرة الخصوصعلیتقدیم مخاصمت و معادات مانع بود ب

 .(161: 1374)جرفادقانی،  «ه ایام بوددّجگر و انس جان و میوه دل و شکوفه باغ و عُ

از خواننده  ،نویسنده در این روایت با توصیفاتی که در مورد ارزش برادری آورده است

 .را درک کند الدولهسیفتظار دارد که موقعیت امیر ان

پس از اینکه سلطان محمود  «ماوراءالنهرذکر خانیان بعد از معاودت به »در  طورهمین

آن مجلس آن بود که صفت » :آورده است ،و طغان خان با هم بساط دوستی را چیدند
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غلام  پانصدون و لی مهاترک برابر یکدیگر صف کشیدند با جام عقایلغلام از  هزار دو

های زر مرصع و منطقه رومینزدیک مجلس او بایستادند با قباهای  ک خاصاز ممالی

ات ذفیل در محا طمرب چهلبجواهر و شمشیرهای هندی در غلاف زرین بر دوش نهاده و 

ور و عصابات سلحه نفیس مسی مصور و باشر و غواهمش فمجلس او بداشتند با تجافی

: 1374، جرفادقانی) ...«رزین های بجواهر ثمین و یاقوت سرخ مرصع زرزربفت و معالیق 

320-319). 

شده و  ،هنگ کند در روایتاپردازی باعث ایجاد ضربصحنه ،در این روایت 

خواننده با توصیفاتی که از این صحنه شده است به شکوه مجلس محمود غزنوی 

 .بردمیپی

 «یا تكرار بسامد» .3-3-2

یعنی رویدادی که  ؛است محورتکبسامدها عموماً  ،«تاریخ یمینیترجمه »در کتاب 

 . روایت چندمحور نیز در اثر وجود ندارد؛شودیک بار بازنمایی می و یک بار رخ داده

به  ؛را دید تکرارشوندهتوان روایت ها میصورت محدود در چند مورد از روایتاما به

که ارزش تکرارشونده دارند، بیان  یهای استمرارصورت که نویسنده با کمک فعل این

و یک سخن واحد به رخدادی اشاره دارد که تکرار  (220: 1379شوند )تودوروف ، می

ر د «ذکر آمدن لشکر ترک در ولایت نوح بن منصور»برای نمونه در روایت  .شودمی

خوارزمی از جمله خواص حضرت نوح بن احمد » :نویسدمی «احمد خوارزمی»وصف 

سامانی بود و هر سال حملی بر دست او به کعبه معظم و مدینه مکرم فرستادی تا منصور 

استیجاب  انّظبر اشراف حرمین و فقرا و مستحقان صرف کردی و بمصاب استحقاق و م

 .(36: 1374، نیدقاجرفا) «رسانیدی

نشانه تکرار  ،صرف کردی و رسانیدی ،های استمراری فرستادیروایت فعل در این

و » :نویسدچنین می «شرح سیستان»یا در روایت  .صورت هر ساله استاد بهاین روید

ساختند داد و هر کجا مقام مییل محاصران را تشویق میحوب ضرخلف بفنون زرق و 

 نانداخت و از مأمن ایشان مکمدم از فلاخن منجنیق بدیشان میژمار و ک بوها پرس
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سال برین حال در  هفتتا مدت  .تاختها بشبیخون بر ایشان میساخت و شبمی

در این روایت نیز شیوه  .(44: مانه)« دندآن شداید و معانات آن مکاید گذرانی ساتمقا

 .در یک سخن گفته شده است ،شدساله خلف در قلعه که تکرار میهفتدفاعی 

چشمه » :نویسدچنین می ،ای در هنددر توصیف چشمه «فتح قصدار»طور در روایت ینهم

آب بود چون آب چشم روشن و صافی که قابل نجاست نبودی و هرگاه که چیزی از 

ر آن چشمه انداختندی صاعقه عظیم پیدا گشتی و بادهای مخالف برخاستی دنجاسات 

 .(29: مانه) «و سرمای سخت ظاهر شدی

 گیرینتیجه -3
حکومت سامانیان و غزنویان  ساله اثری تاریخی است که وقایع هفتاد ،«تاریخ یمینی»

 ،یافته از این کتابگیرد. در بسیاری از کتب تاریخی که بعد از قطبی تألیفرا دربر می

مطالبی نقل شده و ترجمه کتاب )کتاب مورد بررسی در پژوهش حاضر( نیز در 

تاآنجاکه در بعضی از تواریخ  .های تاریخی بعد از خود تأثیر کلی داشته استکتاب

التواریخ، تاریح وصاف و تاریخ وزرا عین عبارات آن به چشم فارسی ازجمله جامع

اما این  ؛روایت کرده است «زمان پریشی»تاریخ را به شیوه  خورد. نویسنده این اثرمی

خط زمانی  هایی همراه هستند تا خواننده بتواند تاریخ را درها عموماً با نشانهزمان پریشی

جذاب کردن کتاب برای  ،دلیل استفاده نویسنده از این روش .مرتب کند ،واقعی

تاریخی است داستان باید با  ،اما ازآنجاکه ماهیت این کتاب ؛مخاطب بوده است

 .دارای ترتیب و توالی باشد تا واقعی بودن خود را بیان کند ،های زمانینشانه

 «تلخیص» ،ترین شگرد مورداستفاده نویسندهبیش ،لحاظ تداوم یا دیرش زمانی از

 «تطویل»اما گاهی از  ؛سال را در یک اثر جای دهد هفتادچرا که باید زمانی برابر با  ؛است

خواسته خواننده را با احساسات مخصوصاً در جایی که می است؛ هم استفاده کرده

هنگ اضرب .«وستابور به وقوع پیسقحطی که در نی»ازجمله در  .درونی خود همراه کند

ناشی از اندوه  ،ناشی از حالات درونی نویسنده ،یل در این روایتوکند حاصل از تط

نیز در این اثر برای توصیف حالات یک شخصیت یا یک  «وقفه یا درنگ»کاربرد  .است
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استفاده از اشعار عربی و فارسی  ،های ایجاد وقفه در این اثریکی از روش .رویداد است

طور یکی از کاربردهای و همچنین آیات برای توصیف واقعه یا شخصیتی است و همین

 هاست.آنهای غزنویان به های هند برای توجیه حملهتوصیف والیان و سرزمین ،توصیف

پردازد تا ها میها و حالات منفی شخصیتتوصیفات به ذکر ویژگی گونهایندر  او

در هر بار با توجیه و دلیل  ،حمله غزنویان به سرزمین هند واننده را مجاب کند کهخ

گران سبکتگین و محمود غزنوی چراکه نویسنده از ستایش ؛بوده استو به حق همراه 

. در پردازدهای تازه وارد در روایت نیز میطور او به توصیف شخصیتهمین بوده است.

نویسنده از خواننده انتظار  ،محدودی در این اثر دارد که کاربرد «پردازیصحنه» شگرد

 .دارد با کمک توصیفات هر صحنه به آنچه منظور نظر نویسنده بوده است دست یابد

که یک بار رخ داده را است و رویدادی  «محورتک»این اثر  «بسامد»نظر کاربرد  از

 ،استمراری دود که با کمک افعالعجز در مواردی م ،تنها یک بار آورده ،است

 .آورده شده است «های پرتکرارروایت»

 یک اثر تاریخی و بیانگر حوادث واقعی ،توان گفت ازآنجاکه این اثرمی ،کلیطوربه

 ؛صورت متوالی و مرتب بیاوردبه «زمان»رویدادها را از نظر عنصر  کندمیسعی  ،تاس

نبودن اثر و دستیابی به اهداف خود در  انگیزملال اما از شگردهای نویسندگی برای

این  است که هنر و خلاقیت والای نویسنده باعث شده .ها استفاده کرده استروایت

 «زمان»در زمره آثار مناسب جهت بررسی عنصر  ،گرایانههای واقعکتاب با حفظ ویژگی

موقع استفاده هجا و بدر این اثر به «زمان»که از انواع شگردهای کاربرد چرا ؛قرار گیرد

 .شده است
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 .81-101. (84)24. یادب یمتن پژوه. «نتژبر اساس نظریه  همدار صفر درج

 تهران. چاپ اول. به تصحیح جعفر شعار. یمینی یخترجمه تار (.1382ناصح بن ظفر ) ،جرفادقانی: 

 .علمی و فرهنگی

 سخن :تهران. چاپ اول. یعرفان هاییتحکا یساختار داستان (.1389قدسیه ) ،رضوانیان. 

 سمت :تهران. چاپ اول. ترجمه معصومه زواریان. یتگفتمان روا (.1398ر )ژرا ،ژنت. 

 ( 1395شکری، یداله .)«دانشگاه . «ژنت ژرار نظریه اساس بر صنعان شیخ داستان در روایت ساختار

 .114-138. (13)7. یبلاغ _ یمطالعات زبان سمنان:

 یمطالعه مورد «یخو نقش آن در آموزش تار یخیو نقد منابع تار ییشناسا» (.1398) کوروش ،فتحی :
 .102-126. (1)1. یپژوهش در آموزش مطالعات اجتماع یتخصص یعلم فصلنامه. «یمینی یختار»

 1-22. 2شماره . دوره اول. ادبی نقد. «یتزمان و روا»(. 1387) قدرت ،پورقاسمی. 

 ژنت یهو مجنون بر اساس نظر یلیل ییزمان روا یلتحل» (.1397) محمد. غلامرضایی ؛فاطمه ،قربانی» .

 .9-45. (39)19. نامهفصلنامه کاوش

 هرمس.تهران. چاپ هفتم. ترجمه محمد شهبا. روایت های نظریه کتاب(. 1395) والاس ،مارتین : 

 نگاه :تهران. چاپ اول. ترجمه ناصر داوران. و نقد یاتادب هاییهنظر (.1389) برنا ،موران. 
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